
  

  

  

  
  سياست در اسلام ليبرالي

هاي سياسي در گفتمان  بررسي و نقد انديشه(

  )رو تركي اسلام ميانه
  **رسول نوروزي فيروز / *مرتضي شيرودي

)١١١-٨٣(  

  

    چكيده   
  در عرصـة اجتمـاعي    رو در تركيه و حاكميـت يـافتن آن            ظهور انديشة اسلام ميانه   

و سياسي اين كشور از جمله رويدادهاي جهان اسلام اسـت كـه تـوجهي جـدي را                  
شود اين گفتمان ـ که، بـا اتكـا     طلبد؛ پس از نهضت بيداري اسلامي، تلاش مي مي

  اسـت در عرصـة داخلـي از سـد           گرايانـه از اسـلام، توانـسته        بر برداشـتي كثـرت    
  )اربكـاني (گرايـان سياسـي       يـز اسـلام   لائيسيتة متصلب آتاتوركي عبـور كنـد و ن        
هـاي   داري مطلـوب اسـلامي در نظـام    را به حاشيه براند ـ الگويي براي حکومـت  

  جديــد سياســي و بــديلي بــراي جريــان انقــلاب اســلامي ايــران در کــشورهاي 
  .عربي معرفي شود

است نگارندگان اين مقالـه بـه بررسـي رويکردهـاي             پرسشي که موجب شده   
هاي ايـن گفتمـان       رو همت گمارند اين است که اساساً ويژگي        سياسي اسلام ميانه  

  چيست که کشورهاي غربي درصـددند آن را الگـويي بـراي کـشورهاي اسـلامي             
در پاسخ به اين پرسش، نويسندگان بر ايـن باورنـد کـه وجـود               ). سؤال(قرار دهند   

بـي  هـاي غر   روِ ترکي و تلفيق آن با انديشه        نوعي گرايش صوفيانه در اسلام ميانه     
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٢

  است اين قرائت از اسلام، در اين کشور، قابليت اجرايي بيـشتري بيابـد               سبب شده 
؛ )فرضـيه (و همين مسئله در رويکردهاي سياسـي ايـن گفتمـان نيـز متبلـور شـود             

رو، براي اثبات اين مدعا، در اين نوشـتار، ضـمن بيـان گزارشـي اجمـالي از                    ازاين
  سـسان و رهبـران آن، رويكـرد       فرايند ظهور ايـن گفتمـان در تركيـه و معرفـي مؤ            

اين گفتمان به جايگاه سياست در اسلام و موضوعات مرتبط با آن ـ همچون نقـش   
دولت در جامعة اسلامي، اسلام و ليبراليسم غربي، اسلام و انقـلاب و نيـز تمـدن                 

  ).روش(است  اسلامي ـ بررسي شده
الي ترکي  هاي اسلام ليبر    نويسندگان اين مقاله، که در پي نشان دادن چالش        

انـد کـه از آن        ، به نتايجي دسـت يافتـه      )هدف(اند    در مصاف با اسلام سياسي بوده     
روِ ترکـي و نيـز اقـدام دولـت      جمله عملياتي شدن تفکر نوعثماني در اسلام ميانـه  

  ).ها يافته(اردوغان در ترويج نوع جديدي از سکولاريسم ديني است 

  واژگان كليدي

  رو اسلام ميانهتركيه، مدرنيته، سياست، تمدن، 

  مقدمه

هـاي    هاي اسلامي از جمله موضوعات مهم در پـژوهش         نقش مدرنيته در ظهور گفتمان    

مدرنيته، که محصول تحولات چند قرن اخيـر غـرب اسـت، بـر اصـولي                . اسلامي است 

  ٤ و خردگرايـي ٣ فردگرايـي  ٢محـوري،   انـسان  ١استوار است، که جدايي دين از سياست،      

  کـه دسـتيابي بـه مدرنيتـه بـدون رعايـت ايـن        رود، چنـان  ها به شمار مي    ترين آن   از مهم 

  غرب، که با حذف خـدا و ديـن از سـاحت حيـات اجتمـاعي               . پذير نيست   اصول امكان 

   ايـن   به اين باور رسيد كـه بـراي دسـتيابي بـه مدرنيتـه تکميـل                 به مدرنيته دست يافت،   

رو، با توسل به سلطة خود بر سـاير منـاطق جهـان، بـه نـوعي                   فرايند الزامي است؛ ازاين   

                                                 
1. Secularism 

2. Humanism 

3. Individualism 

4. Rationalism 



 

٣

  زدايي يـا، بـه تعبيـر بهتـر، كليـسازدايي را متـرادف               گرايي روي آورد و مسيحيت      تعميم

  1.با دين معرفي كرد

از سوي ديگر، از آنجا كه جهان اسلام، هنگام آشنايي با مدرنيتة غربي، از يكپارچگي               

هاي   هاي گوناگون تاريخي، واكنش     لازم در ساحت نظر و عمل برخوردار نبود، در برهه         

تـوان سـه     متفاوتي در باب نحوة ارتباط با مدرنيته از خود بروز داد؛ در اين خصوص، مي              

   :ا در جهان اسلام شناسايي كردرويكرد عمده ر

در اين رويكرد، برخي كشورهاي اسلامي منفعلانـه مبهـوت          : گرايي محض   غرب. ١

 کـه از اصـول اساسـي        ٣ و لائيسيـسم،   ٢مدرنيتة غربي شدند و بـا پـذيرش سكولاريـسم         

، درصدد حذف اسلام از     اند، با انگيزة گام نهادن به دنياي مدرن و نيل به پيشرفت             مدرنيته

رو بود كـه، در مقطعـي، برخـي از كـشورها،              از اين . ساحت اجتماعي و سياسي برآمدند    

  همچون ايران عصر پهلوي و تركيه در دوران آتاتورك، اسلام را مانع پيـشرفت دانـستند               

  .و با همت تمام به سمت غربي شدن گام برداشتند

  اي،  هـاي مختلفـي بـروز يافـت، عـده           در اين رويکرد، که در قالـب      : ستيزي   غرب  .٢

هاي اسلامي، براي محافظت از اسلام تلاش چـشمگيري از           ها و سنت   با اعتقاد به ارزش   

  .خود نشان دادند
هـاي    رويكـرد، برخـي از كـشورها و شخـصيت          در ايـن      :تعامل انتقادي با غـرب    . ٣

هـاي   هاي احساسي اوليه ـ له يا عليـه مدرنيتـه ـ واكـنش      اسلامي پس از عبور از واكنش
  تري در قبال مدرنيته از خود بروز دادنـد و بـا اتكـا بـه علـوم اسـلامي،                     عالمانه و منطقي  

                                                 
  کـه امـروزه تمـدن را تمـدن معاصـر        شود، چنان   هاي غربيان نيز مشاهده مي      گرايي در بسياري ديگر از فعاليت       عميماين ت . ١

  يـك از ديگـر منـاطق        كنند كه گويـا در هـيچ        اي رفتار مي    دانند و به گونه     غرب و انسان متمدن را انسان مدرن غربي مي        
  گرايي از جمله موضـوعاتي اسـت كـه انتقـاد بـسياري از انديـشمندان را             اين تعميم . است  جهان تمدني وجود نداشته   

  .(Nasr 2009: 97)است  در پي داشته

2. Secularism 

3. Laicusim 



 

٤

هـور  مبتني بـر مـذاهب مختلـف اسـلامي، بـه بررسـي آن پرداختنـد، کـه نيتجـة آن ظ                     
  .هاي جديد اسلامي بود گفتمان

هاي ديني كه قابليت بيشتري در برقراري رابطه ميـان            به طور کلي، آن دسته از جريان      
ساحت نظر و عمل داشـتند بـا مقتـضيات روز سـازگاري بيـشتري يافتنـد و، دربرابـر،                    

 گراي محض و ناتوان در برقراري ارتباط تئوريک ميان اين دو حوزه به              هاي سنت   جريان
  . اسلامي پيش رفتند١سمت بنيادگرايي و راديكاليسم

دار  توان از جمله كـشورهايي دانـست كـه داعيـه           ايران اسلامي، مالزي و تركيه را مي      
اند و هريـك بـر اسـاس برداشـت      تعامل مثبت و منتقدانه ـ نه منفعلانه ـ با مدرنيتة غربي  

  .كنند ا مديريت ميخود از اسلام و مدرنيتة غربي اين تعامل ر
شـود، ضـمن      در مدل ايران اسلامي، برخلاف مدل ايران عصر پهلـوي، تـلاش مـي             

  آشنايي با مدرنيتة غربي، از مزاياي آن بهره گرفته شود و، بـا آگـاهي از معايـب مدرنيتـه،              
رو، ايـران اسـلامي       هاي مختلف جهان مـدرن دوري شـود؛ ازايـن          از معضلات و بحران   

   از اسلام، تـضادهاي ميـان شـريعت اسـلام          �ئت پوياي امام خميني   است، با قرا    توانسته
 ٢و مدرنيتة غربي را دريابد و با نقد اصول مدرنيتـه، همچـون سكولاريـسم و اومانيـسم،                 

  ايران اسـلامي ايـن كـار را بـا اتكـا بـه نظـام               . اي اسلامي برآيد    درصدد ساخت مدرنيته  
 ـ       سياسي اسلام پيگيري کـرده       ارگزاري دولـت اسـلامي، درصـدد اسـت        اسـت و، بـا ك

  .به اهداف خود نائل آيد
شود با تلفيق اسلام و مدرنيتـة غربـي،          در مدل تركيه، برخلاف مدل ايران، تلاش مي       

هـاي موجـود ناديـده        اي كه كمترين تنش ميان اين دو به وجود آيد و حتي تـنش               گونه به
 ـ   . اي اسلامي حاصل گردد     گرفته شود، مدرنيته   اسـت تناقـضات      بب شـده  اين تلفيـق س

دهد، كه ظهور و بروز آن، چـه در عرصـة           متعددي در فرايند تحولات موجود تركيه روي        
  ويـژه در دولـت اردوغـان،         تركيـه، بـه    اجتماع و چه در عرصة سياست داخلي و خارجي        

                                                 
1. Radicalism 

2. Humanism 



 

٥

همچنين، در الگوي تركيه، به دليل اعتقاد به عدم رابطة اسـلام و سياسـت،               . مشهود است 
با اين حال، اين جريان،     .  دولتي اسلامي كه كارگزار دين باشد وجود ندارد        امکان تشكيل 

  هـاي آموزشـي    الملـل و در حـوزه       االله گـولن در عرصـة بـين         که به رهبري جنبش فـتح     
 و فرهنگي از 2هاي اقتصادي  به سبب كارايي مناسبي كه در عرصه1و فرهنگي فعال است،   

ويـژه    كـشورهاي جهـان، بـه     تنها در داخل تركيـه كـه در بـسياري از               نه 3خود نشان داده،  
  .است داران فراواني يافته كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز، طرف

                                                 
  مراکـز آموزشـي   هـا،     هاي تابستاني، دبيرسـتان    هاي دانشجويي، اردوگاه   سيس خوابگاه أتهاي آموزشي گولن بر      اليتفع. ١

مؤسسة  ٢٥٠تعداد مدارس وي در تركيه از صدها و در خارج از تركيه از . متمرکز است...  مراکز انتشاراتي و ي،و فرهنگ
از آسياي مركزي گرفته تا بالكان، خاورميانـه،  جهان ـ   كشور ٥٢ بيش از وي اين مدارس را در. كند  تجاوز ميآموزشي

: ١٣٨٢نورالـدين   (اسـت  سـيس كـرده  أتـ ...  تانزانيا و، چين، نيوزلند، كانادا، استرالياسيا، روسيه، آ جنوب شرق     آفريقا،

  هـزار دانـشجو  ٣٤اسـت، کـه     مرکز آموزشي اين جنبش در آسياي مرکزي تأسيس شـده         ١٧٠لازم به ذکر است     ). ١٩٦
نبش در آسياي مرکـزي     دهندة اهميت اين منطقه براي جنبش گولن و همچنين جايگاه اين ج            آموز دارد و نشان    و دانش 

آسـياي   فعاليت مكتب گولن ةترين حوز اصليتوان چنين نتيجه گرفت که  ؛ بر اين اساس، مي)٥٩: ١٣٧٩ مبلغان(است  

 در منـاطق    رو، حتـي    کنـد؛ ازايـن    سعي دارد تركيه را در اين منطقه الگو و قدرت پيـشرو معرفـي                است؛ گولن  مرکزي
  .ستا سيس كردهأ مدرسه ت اين حوزهغيراسلامي

نامند زيرا توانـست، در بـاب        جهان اسلام مي  » ماکس وبر «هاي اقتصادي گولن بايد گفت در تركيه وي را           انديشهبارة  در. ٢

در ميـان  هاي اقتصادي در اسلام، انگيزش لازم را براي توليد ثروت و مصرف آن در راه اعتلاي جامعة اسلامي،         فعاليت
دار کسب و کار هرچه بيشتر با نيت خـدمت            اسلام ترکيِ گولن اسلامي فردگرايانه و طرف      . داران خود ايجاد کند     طرف

داري غربي در اين است کـه وي در پـي کـسب              هاي سرمايه  هاي اقتصادي گولن با انديشه     تمايز انديشه . به خلق است  

اي متفـاوت     وي عقلانيـت را بـه گونـه       . ثروت نه براي منافع فردي بلکه براي منافع اسلام و خدمت به مسلمانان است             
کند و بر اين باور است که عقلانيت واقعي عقلانيتي است که هم به اين جهان و هم به جهـان آخـرت توجـه                           تفسير مي 

ترين  از جمله مهم). ١٣٢-١٢٩: ١٣٩٠خيرخواهان (عقلانيت مدرن که صرفاً به نفع شخصي توجه دارد     داشته باشد، نه    

هاي  ، مشهور به ببرهاي آناتولي، است، که با اتکا به انديشه          (MUSIAD)نهادهاي جنبش گولن انجمن بازرگانان مستقل       
اين گـروه  . کند داري را تبليغ مي م با سرمايه و ارتباطِ اسلا(Yavouz and Esposito 2003: 1)است  گولن تأسيس شده

هـا در   گـولني . اسـت   و اشتغال به تجـارت پرداختـه  � به زندگي حضرت محمد    انسان اسلامي اي با عنوان     در جزوه 

  ).١٣١: ١٣٩٠خيرخواهان (کنند  سازي نيز به دين استناد مي خصوصي
   عامل داخلي آن تقويـت اقتـصاد اسـلامي    :يِ نسبي در دو عامل داخلي و خارجي ريشه داردزم به ذكر است اين كارآمد    لا. ٣

 هـاي   داري است، که سبب افزايش تلاش       و گسترش نوعي پروتستانيسم اسلامي و تغيير نگرش به مسئلة اقتصاد و سرمايه            

نطقـه، همچـون اسـرائيل،      ورهاي م است و عامل خارجي آن نداشتن تنش با غـرب و كـش              گرايان شده   اقتصادي اسلام 
  .است هاي اقتصادي متعددي را فراروي تركيه قرار داده و سبب رونق اقتصادي اين كشور شده است، که فرصت



 

٦

ش بيداري اسلامي در منطقه و پس از آنکه غرب آن را الگويي             اين ديدگاه با آغاز جنب    
منزلـة رقيبـي بـراي        براي کشورهاي عربي معرفي کرد اهميت بيـشتري يافـت زيـرا بـه             

  .ِ ايران اسلامي مطرح شده بود سالاري ديني مردم
اين مقاله به بررسي رويکرد اين جريان بـه جايگـاه سياسـت در اسـلام اختـصاص                  

سالاري دينـي      جمله موضوعات چالشي ميان اين جريان و جريان مردم         است، که از    يافته
است؛ پاسخ به اين پرسش كه آيا اساساً اسلام قائل به نظام سياسي اسلامي است و اينكـه                  

اي سكولار و واگذارشده به عـرف اسـت تمـايز ميـان ايـن دو                  آيا سياست اصولا عرصه   
ف روشن شدن تمايز ميان برخي از مبـاني         در ادامة مقاله، با هد    . کند  رويكرد را روشن مي   

سالاري ديني و مدل اسلام ليبرالي، پس از ارائـة گزارشـي كوتـاه از                 ايِ مدل مردم    انديشه
  فرايند ظهور رويكرد اسلام ليبرالي در تركيه و معرفي اجمـالي مؤسـسان و رهبـران آن،                

  .شود اي اين جريان در بحث سياست پرداخته مي به مباني انديشه

و لائيسم ) انقلابي(حد وسط اسلام سياسـي : ـ اسـلام ليبرال تركـيالف 

 آتاتوركي

سازي تركيـه، بـا اتكـا بـه       م، و تلاش براي مدرن١٩٢٣روي كار آمدن آتاتورك، در سال   
تركيسم و لائيسم، نقطة عطفـي در تـاريخ تحـولات تركيـه               هايي نظير پان    ترويج انديشه 
 ١در جهان اسلام است كه پروژة مدرنيزاسـيون       تركيه نخستين كشور    . شود  محسوب مي 

افزايد ايـن اسـت       در آن اجرا شد؛ موضوع ديگري كه بر اهميت بررسي كشور تركيه مي            
  كه، در جهان اسلام، در هيچ كشوري به اندازة تركيه جـدال ميـان سكولاريـسم افراطـي                 

هاي مختلف جامعـة تركيـه    اي که اين جدال هنوز در لايه است ـ به گونه  و دين رخ نداده
 مبتنـي اسـت، كـه    ٢جريان دارد ـ زيرا سكولاريسم تركيه بر لائيسيسم راديكال ژاكوبين 

  .درصدد است، با استفاده از قدرتِ دولت، دين را از عرصة اجتماعي حذف كند
                                                 

1. Modernisation 

2. Jacobian 
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گرايــي،   ملــي :پيگيــري پــروژة مدرنيزاســيون در تركيــه ســه پيامــد عمــده داشــت

. (Yavuz and Esposito 2003: 6-7)ها  گرايي در اعتقادات و ارزش سكولاريسم و بعدها كثرت

 م، با شدت تمام،  ١٩٥٠ها تا سال       م از دنيا رفت، كماليست     ١٩٣٨اگرچه آتاتورك در سال     

المللـي حاضـر      دند، هرچند پس از آن تحت فـشارهاي بـين         زدايي را ادامه دا     پروژة دين 

  .هاي حداقلي را براي مسلمانان به رسميت بشناسند شدند آزادي
که در طول قرن بيستم هر جا         ارتش ترکيه نگهبان سرسخت سكولاريسم است، چنان      
اسـت،    هـا، وارد معركـه شـده        خطري براي لائيسم احساس كرده، با شديدترين واكنش       

هاي مردميِ     که منجر به وقوع چندين كودتا در اين كشور و براندازي دولت            هايي  واكنش
  1.است حاكم، به جرم زير پاگذاشتن قانون اساسيِ سكولار، گرديده

گرايي افراطي، اقتباسي كامل از لائيسيسم        گرايي تركيه، به علت غرب     در نهضت ملي  

رو   تمدن غربي، سرلوحة كـار قـرار گرفـت و ازايـن           افراطي فرانسوي، براي دستيابي به      

با وجـود   . )١٠٤-١٠٢: ١٣٦٥روحاني  ( ضروري تلقي شد     2حذف تمامي مظاهر تمدن اسلامي    

 با استفاده از قدرت خود توانست با برخـي          اين، اگرچه دولت لائيكِ تركيه در ابتداي كار       

از مظاهر ديني به طور جدي مبارزه كند، تلاش دولت براي ايجاد هويـت ملـي سـكولار              

                                                 
 م کودتـا کردنـد و کوشـيدند، بـا برانـدازي          ١٩٨٠ و   ١٩٧١،  ١٩٦٠هـاي     اميان ترکيه، در چند دهة اخير، سه بار در سال         نظ. ١

 م نيز با شبه کودتايي موجب براندازي دولت اربکان          ١٩٩٧نظاميان در سال    . سسيم را حفظ کنند   هاي مستقر، لائي   دولت
  .که اربکان مجبور به استعفا شد تا مانع وقوع کودتا شود شدند، چنان

تبليـغ و تـرويج     : سازي ترکيه و حذف آداب و رسـوم اسـلامي مـوارد زيـر بـود                هاي آتاتورک در غربي    ز جمله فعاليت  ا. ٢

 ـ                    پان هـاي    ستن كتابخانـه  ترکيسم، تعطيلي مدارس مذهبي و ديني و اعدام بسياري از علما و طـلاب مـدارس دينـي، ب
اسلامي، پذيرش حقوق غرب به جاي حقوق اسلامي و لغو كلية دروس حقوق اسلامي در دانشكدة حقوق، تغيير خط             

از عربي به لاتين با هدف محروم کردن مردم از قرآن و معارف قرآن، اجباري کردن اداي نماز و اذان بـه ترکـي، ممنـوع                    

 و قطع رابطه با كشورهاي اسلامي و پيوند با غرب، تعطيلي روز             قضائيوانين اسلامي از حقوق     کردن حجاب، حذف ق   
هاي ديني و درسي مدارس و اعلام حكومت جمهوري لائيك            يكشنبه به جاي روز جمعه، حذف تاريخ اسلام از كتاب         

زدايـي در ايـن کـشور شـدت          رونـد اسـلام   ) حزب آتاتورک (خواه خلق    در زمان اقتدار حزب جمهوري    ). ضدديني(

  هـا   قانون جزايي ترکيه، که در همان دوران تـصويب شـد، عـضويت در طريقـت                ١٦٣که، بر اساس مادة       ، چنان گرفت
  ).١٠٣: ١٣٦٥؛ روحاني ١٦٦: ١٣٧٧گلي زواره (هاي اسلامي جرم محسوب گرديد  و جماعت
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هاي قانوني و سياسي، به سد اسلام و نقش فرهنگـي              از طريق مكانيزم   1،»از بالا به پايين   «

 اجتماعي مـردم تركيـه، برخـورد        هاي  و سمبليك آن، در ساخت روابط اجتماعي و بنيان        

هـا راهبـرد برخـي از     از جملة اين چـالش . (Keyman 2007: 216)کرد و با چالش مواجه شد 

رفت از اين وضعيت بـود؛ عالمـان مـسلمان درصـدد              علماي طراز اول تركيه براي برون     

هـاي جديـد و فـراهم آوردن     شـده و طـرح پرسـش      برآمدند با شناخت مـسائل مطـرح      

  .هـا شـوند     هاي درخور، با اتكا به اسلام، مـانع از بـين رفـتن هويـت دينـي تـرك                    پاسخ

  هـا ارتبـاط ميـان اسـلام و مدرنيتـة غربـي يـا، بـه طـور كلـي،                      نقطة كانوني اين پرسش   

گيري فـضاي فكـري       همين امر سبب شكل   . سازي بود   موضوع پيشرفت و ترقي و تمدن     

كران مـسلمان تركيـه شـد، کـه رنـسانس در تفكـر دينـي و ظهـور                   جديدي در ميان متف   

  هاي جديد را موجب گرديد زيـرا رويكـرد عالمانـه در فـضاي تعقـل و تحقيـق                    انديشه

  هايي كـه  شود پاسخ گيرد و سبب مي و فارغ از احساسات و شور ديني و مذهبي شكل مي 

و قـدرت و دوام     آيد قابليت بيـشتري بـراي حـل مـسائل و در نتيجـه گـستره                   فراهم مي 

  .بيشتري داشته باشد

» الزمـان سـعيد نورسـي       بـديع «ترين عالِم ترك، كه به اين مسئله پرداخت،           برجسته

: ٢٠١٠قاسـم الـصالحي     ( 2بود، كه تمام عمر خود را وقف اسلام و قران کرد          )  م ١٩٦٠-١٨٧٣(

  .)١٣: ١٣٨٩ولـد   ( و درصدد بود اسلام را به دينـي پويـا در دنيـاي مـدرن بـدل كنـد                     )١٩-١٨

که، با ايجاد سبکي نو در تفقه اهل سنت، درصدد برآمد وي فقيهي شافعي و فيلسوفي بود      

هـا اسـلام را بـه حاشـيه ببرنـد             فقهي متناسب با مقتضيات زمان ايجاد و از اينکه لائيـک          

                                                 
1. up to down 

مادامي كـه ايـن   «: خنان گلدستون، وزير مستعمرات بريتانيا، در مجلس عوام اين کشور، که گفته بود        وي پس از شنيدن س    . ٢
اي نداريم جز اينكه ارتباط مسلمانان را بـا قـران    ها مسلط شويم و چاره     توانيم بر آن    قرآن در دست مسلمانان است نمي     

رو،  تصميم گرفت تمام عمر خود را وقف اظهار اعجاز قران و برقراري ارتباط مسلمانان بـا آن کنـد؛ ازايـن              » قطع کنيم 

 وي نيـز در     النـور   رسائلكتاب  . ، در شرق آناطولي، براي خدمت به قرآن تأسيس كرد         »لزهراا  مدرسه�«اي به نام      مدرسه
  ).١٩-١٨: ٢٠١٠قاسم الصالحي (تفسير قرآن كريم است 
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ــد   ــوگيري کن ــا (جل ــا   .)٦٢-٦١: ١٣٨١ارس و کاه ــيد رض ــون رش ــي همچ ــا متفكران    او ب

  عبور دهد؛ » ت يا تجدد  يا سن «کوشيد اسلام را از سير تفكرِ         دوره بود و مي     و مودودي هم  

  هــاي جديــدي از فكــر اســلامي در دوران مــدرن بازگــشايي كــرد، كــه رو، افــق ازايــن

 شـود   مي وي نوركو يا نورجيه گفته     پيروان طريقت    به. )١٣: ١٣٨٩ ولد  (در خور توجه است     

(Yavuz and Esposito 2003: 2).  
فاضل، سزايي  هاي نورسي تحت تأثير متفکران ترك ديگري همچون نجيب           انديشه

او درصدد بـود    . )٤٣: ١٣٧٥ياووز  (کاراکوچ، نورالدين توپچو و ضياء گوكالپ شکل گرفت         
اي از اسلام به دست دهد كه مولد مدرنيته باشد، نه در تضاد با آن، و سـرانجام نيـز                      نسخه

به هدف خود رسيد، تا جايي كه امروزه بحث از مدرنيتة تركي بـدون ارجـاع بـه اسـلام                    
ر نيست و اين دو توأمان و هماهنگ با هم، براي پيشرفت تركيه، به کـار گرفتـه                  پذي  امكان
  .(Keyman 2007: 217)شوند  مي

اي از قـران      هزارصفحه  ، كه تفسيري شش   النور  رسائلسعيد نورسي با نگارش کتاب      
او بـراي عقـل و علـم        . كريم است، تلاش كرد تضاد نداشتن اسلام و علـم را ثابـت كنـد              

جايگاهي والا قائل و به استفاده از عقل در مسائل مربوط به اعتقادات اسلامي معتقد بـود                 
 را در اختيار خواهـد  نورسي بر آن بود كه عقل و علم آيندة جهان        . )٦٢-٦١: ١٣٨١ارس و كاها    (

گرفت و، از اين رهگذر، قرآن بر جهان حاكم خواهد شد زيرا تمام دستوراتش بر اساس                
  .)١٩٠: ١٣٨٣نورالدين (اين دو عنصر است 

 الدين  در کنار كساني چون سيدجمال    «: نويسد   مي 1،اسلام و علم  مظفر اقبال، در كتاب     
راحمدخان، كه نقش مهمي در ايجاد گفتمان علـم و اسـلام            اسدآبادي، ناميك كمال و س    

  »ترين دانشمند ترك بـود كـه بـه ايـن بحـث پرداخـت                اند، سيعد نورسي مهم     ايفا كرده 
(Iqbal 2007: 177) .هاي سعيد نورسي سبب شـد، در دهـة پنجـاه مـيلادي، جريـان       تلاش

ز فـضاي مناسـبي كـه       مذهبي وي، موسوم به نوركو، با قدرت شكل بگيرد و، با استفاده ا            

                                                 
1. Islam and science 



 

١٠

ها و گرايش مختصر آنان به اسـلام فـراهم کـرده بـود، در تمـام                  روي كار آمدن دمكرات   
طوري که قرائت او از اسلام و نيز راهبردهـايي   ، به)١٠٤: ١٣٦٥روحاني  (تركيه گسترش يابد    

گـرا در     تـرين جريـان اسـلام       گيري قوي   كه براي تغيير جامعه به کار برد امروزه به شکل         
هـا   است هويت جديدي به تـرك   و توانسته(Yavuz and Esposito 2003: 4)يه منجر شده ترك
: انـد از    اين هويت برخاسته از منابع هويتيِ فعال در تركية معاصر است، که عبـارت             . دهد

امروزه، مردم ترکيـه خـود را مـسلمانِ تـركِ مـدرن             . گرايي و مدرنيتة غربي     اسلام، ملي 
دانـستند، اسـلام را     آتاتوركي كه خود را فقط ترك مـدرن مـي      دانند و، برخلاف دورة     مي
آورند؛ اين بدان معناست که سرانجام اين هويـت           ترين منبع هويتي خود به شمار مي        مهم

است بار ديگر در برابر لائيسيته قد علم کند و خود را به منزلة هويـت مـسلط بـر                      توانسته
  .(Rabasa and larabee 2008)جامعه بروز دهد 

ها، پـس   ترتيب، افکار سعيد نورسي چنان بر جامعة تركيه اثر گذاشت كه لائيك   دينب
  .)٤٦: ١٣٨٩ ولد (از مرگ وي، قبرش را شكافتند و بدنش را به مكان نامعلومي انتقال دادند 

هـاي وي توانـست اسـلام         االله گولن با بسط دادن انديـشه        پس از سعيد نورسي، فتح    
اكنون پيروان فراواني در تركيه و برخـي          که هم   تي کند، چنان  ليبرالي را وارد مرحلة عمليا    

وي نيز، همانند سعيد نورسي، درصـدد برقـراري رابطـه ميـان        . كشورهاي مسلمان دارد  
، با فلسفة   )فقه اهل سنت  (او، ضمن آشنايي با منابع سنتي اسلامي        . اسلام و مدرنيته است   

هـاي وي از      امروزه، كتاب . ي دارد غرب نيز به طور کامل آشناست و به كانت علاقة خاص          
  .)٦٣: ١٣٨١ارس و كاها (هاي تركيه است  ترين كتاب پرفروش

  وي. دهـد  برداشت گـولن از اسـلام پاسـخي اسـت كـه او بـه نيازهـاي زمانـه مـي                    

  دانشمندي است كه، از يك طرف، گوش به قرآن و سنت دارد و، از سـوي ديگـر، چـشم    

   ويژگــي وي از ســنت ســعيد نورســياســت؛ ايــن بــه مــسائل روزانــة حيــات گــشوده

  که او نيز، هماننـد نورسـي، بـا تأكيـد بـر پيونـد                ، چنان )٤٣: ١٣٧٥ياووز  (است    حاصل شده 

است   علم و مدرنيته و نبود تضاد ذاتي بين شرق و غرب توانسته      ميان اسلام و خردورزي،   

ــد  ــي بياب ــروان فراوان ــه . پي ــولن، اگرچ ت، اس  هاي خود را از نورسي گرفته       انديشهگ
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ــاوتي   تفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  گرايـي بيـشتر اوسـت؛ او درصـدد اسـت، بـا اتكـا بـر پيـروان                    نيز با او دارد و آن عمـل       

؛ (Yavuz and Esposito 2003: 3)جنبش نـور، جامعـه و نهادهـاي اجتمـاعي را تغييـر دهـد       

گرايانه از اسلام و با استناد بـه ايـن حـديث پيـامبر                اي كاملاً عمل    رو، با ارائة نسخه     ازاين

، »بهترين شما كسي است كه بيشترين سود را بـه مـردم برسـاند             «: فرمايد   كه مي  �اكرم

بـه ديگـر بيـان،      » .كند  خواهم كسي باشم كه براي منفعت مردم تلاش مي         مي«: گويد مي

  .)١٨٩: ١٣٨٣نورالــدين (وي درصــدد خلــق جهــاني مــدرن و نــو از قــرآن و ســنت اســت  

  داري از مدرنيـسم،     هبي همراه با طرف   توان جنبشي مذ   بر اين اساس، جنبش گولن را مي      

ــسم تركــي،  ــاني كــردن احكــام  ناسيونالي ــدون قرب ــسامح و دمكراســي، ب ــساهل و ت   ت

  .)٥٩: ١٣٨١ ارس و كاها(مذهبي، ناميد 

آنچه ترکيه را، به لحاظ جريان تفقه و اجتهاد اسلامي، از سـاير کـشورهاي اسـلامي                  

  يه، بـيش از آنکـه مبتنـي بـر تفقـه باشـد،         کند اين است که اساساً اسلام در ترک        متمايز مي 

داريِ عمـوميِ     وضوح، چه در عرصة اجتماعي و دين        بر تصوف استوار است و اين امر به       

شـود؛    هـا، ديـده مـي       هـاي آن    ها و فتاواي علماي ترکيه و انديـشه         مردم و چه در انديشه    

يعت روست که در نظام فکري علماي ترکيه طريقت و فردگرايـي مقـدم بـر شـر                 اين از

  سعيد نورسـي  . تري دارد   است و از مثلث احکام، اعتقادات و اخلاق احکام جايگاه نازل          

االله گولن، بيش از آنکه مجتهد باشند، مراد و مرشـدند و از ايـن روسـت کـه ايـن                       و فتح 

  .دمکراسيِ غربي قرابت يابد است با ليبرال جريان توانسته

رو در تركيـه از گفتمـان         يانـه هـاي ايـن متفكـران، جنـبش اسـلام م           در نتيجة تلاش  

اين . گرايي سياسي اربکاني و نيز لائيسم افراطي آتاتورکي مقبوليت بيشتري يافت            اسلام

هـاي اسـلامي در      کوشد نوعي از مدرنيته را به دست دهد كه با اسلام و ارزش              جنبش مي 

 اسـت   تضاد نباشد؛ در اين ميان رويکردهـاي متـصوفه از کـارايي لازم برخـوردار بـوده                

  رو با تصوف موجود در تركيه تفاوتي        ميانه، هرچند ميان اسـلام     )١٢٩: ١٣٩٠خيرخواهان  (
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خورد و آن اينکه در رويكرد سعيد نورسي و گولن عقـل و علـم جايگـاه                   نيز به چشم مي   

والايي دارند و، برخلاف تصوف، كشف و شهود منبعي كارآمد در ساخت دنياي پيرامـون               

رو، ايــن دو کوشــيدند تــصوف را از  ؛ ازايــن)١٩٠: ١٣٨٣ نورالــدين(آينــد  بــه حــساب نمــي

  .هاي آن را به عرصة اجتماع آورند گزيني خارج کنند و ارزش عزلت
هاي سعيد نورسي و، به طور کلي، جريـانِ           با وجود اين، در چند دهة اخير، از انديشه        

صـدد  توان گفـت کـه غـرب در        درحقيقت، مي . است  رو استفادة ابزاري شده     اسلامِ ميانه 
  دهي به اين گفتمـان، منـافع خـود را در جهـان اسـلام حفـظ کنـد زيـرا                      است، با جهت  

در ادامـه،   . اجتناب اين جريان از سياست و عرفي دانستن آن همسو با منافع غرب اسـت              
  هاي ايـن جريـان     ضمن بررسي نگاه اين گفتمان به سياست، در حد امکان، برخي گزاره           

  .کنيم را نقد مي

  در اسلام تركيسياسيهاي  انديشهب ـ 

  ترين ويژگي اسلام تركي ايجـاد نـوعي موازنـه ميـان     مهم«، (216 :2007) ١به نوشتة كِيمن
  .، به طوري که در اين رويكرد هريك قلمرو خاص خـود را دارنـد     »دين و سياست است   

هـاي   با اين حال، از آنجا كه اين جريان اصولاً به سياست ديني باور ندارد، عنوان انديـشه            
با وجود ايـن، در ايـن       . سياسي در اسلام تركي، درحقيقت، با نوعي مسامحه همراه است         

   از يـک سـو،      شود نوع نگاه اين جريان به رابطة دين اسـلام و سياسـت،              بخش تلاش مي  
ز سوي ديگر، و نيز مفاهيمي سياسي همچـون دولـت، تمـدن،     و رابطة مردم و سياست، ا     

  .تساهل و تسامح بررسي شود

                                                 
1. Keyman 
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  اسلام، اجتماع و سياست. 1

افراد   احکام اسلامي در باب زندگي شخصي   يشتربرو بر اين باورند كه        گرايان ميانه   اسلام
 و تنهـا  اي ندارد      و اسلام در خصوص مديريت سياسي و اجتماعي برنامه         هاست و انسان 

  .استداري و کشورداري   حکومتدربارةبخش کوچکي از آن 
دسـتورات  . ١ : اسـت  سعيد نورسي بر اين باور بود كه اسلام از سه بخش تشكيل شده 

  بيني كه فهـم فـرد از انـسان          جهان. ٢هنجاري و اخلاقي كه معيار تمايز خوب و بد است           
اي كه سازندة فرد است و او را براي مقابله با معايـب        نيروي دروني . ٣سازد    و جهان را مي   

كه بـاور     تأكيد نورسي بر همين سطح فرديِ اسلام است، چنان        . کند  مدرنيته قدرتمند مي  
اين رويكرد دقيقاً اسـلام  . (yavuz 2003: 4)تواند جامعه را تغيير دهد  دارد تنها اين سطح مي

و انديـشمنداني همچـون     ) گـرا   دولت(گراييِ سياسي      را در مقابل انديشة اسلام     رو  ميانه
سـعيد  . دهد   قرار مي  � امام خميني    سيد قطب و    محمد اقبال، علامه مودودي، حسن البنا،     
  توانند، بدون توسل به قدرت و اقتـدار سياسـي،           نورسي بر اين باور بود كه مسلمانان مي       

نوعي قائل به اسلام فرهنگي و اجتماعي بود و بيـشتر             او به . قدم باشند   در اسلامشان ثابت  
دغدغة احياي فرد مسلمان و نيز اخلاقيات اسـلامي را در جهـان مـادي امـروز داشـت؛                   
  يعني، دغدغة اصلي وي حمايت و نگهـداري از اسـلام، بـدون اتكـا بـه سياسـت، بـود                    

بـود كـه اسـلام بـدون        نورسي بر اين باور     . كرد  رو از اسلام سياسي حمايت نمي       و ازاين 
از نظـر او،    . تواند پيشرفت و گسترش بيـشتري داشـته باشـد           اسلامي مي ) دولت(كشور  

هـا را رهـا       ها آن   اسلام و ايمان معمولي و متعارف مردم در جهان اسلام، زماني كه قدرت            
يابي به اسلام ناب است؛ بنابراين، وي آزادي را شرط            كنند، بهترين راهنما براي دست     مي

  هـاي راهبانـه   با اين حـال، وي بـه انديـشه        . )١٦: ١٣٨٩ ولـد   (دانست     تحقق ايمان مي   اصلي
گـري را روشـي نادرسـت، بـراي رفـع             و انزواطلبانة صوفيان نيز انتقاد داشت و صـوفي        

  .)٢٦: همان(شمرد  نيازهاي عصر مدرن، برمي
مچون االله گولن نيز به پيروي از سعيد نورسي از مباحث و موضوعات سياسي، ه          فتح

گرايـي                      آنجا كه نـسبت بـه نورسـي عمـل         كنـد و، از      رابطة دين و سياست، دوري مي     
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  هاي ديگري را نظير مباحث اقتـصادي، فرهنگـي          بيشتري دارد، درصدد است جايگزين    
ــد   ــدا كن ــاعي پي ــن وي . (gozaydin 2009: 1219)و اجتم    را از الگــوي حکــومتيروشاي

 ـ      نانچ ،است  عثماني اقتباس کرده   ةدور  ـ     اکـه در آن دوره احک  ةم اسـلامي مخـتص عرص
داري بيـشتر     کـشور  ، از ديـدگاه گـولن،     در واقـع  . )١٢٣: ١٣٩٠خيرخواهـان   (خصوصي بـود    

 ـ  همچنين  اي عرفي است تا ديني و        مقوله   . بـر اسـاس عقـل مـديريت شـود          دجامعـه باي
  نوعي به جدايي دين از سياست معتقد و بر اين بـاور اسـت کـه ديـن            به ديگر بيان، وي به    

  انـد  اي نداشـته و آن را بـه عـرف واگـذار کـرده             و شريعت براي حـوزة سياسـي برنامـه        
داند و صـرفاً     از اين روست كه گولن خود را خارج از دنياي سياست مي           . )٦٠: ١٣٧٩ مبلغان(

  پـردازد   مـالي و تبليغـاتي خـود بـه تـرويج اسـلام مـي                از طريق مؤسـسات آموزشـي،     
  او بر اين باور است كه آگاهي ديني از رهگـذر مـشاركت در نهادهـا               . )١٩٥: ١٣٨٢نورالدين  (

يابد، نه از طريق اشـاعة آن         گيرد و دوام مي     هاي اجتماعي شكل مي     و مؤسسات و فعاليت   
 اين برداشت را به مـردم نيـز تـسري    گولن. (yavuz 2003: 180)از بالا به پايين و دولت ديني 

  انـد   سياسـت  ة به دنبال راه حلـي خـارج از حـوز           نيز مردمدهد و بر اين باور است كه          مي
  .بيينـد  فرهنگـي و اقتـصادي مـي    هاي اجتمـاعي،   و راه حل مشكلات خود را در فعاليت  

نِ انمسلمااز   يدر تلاش است جماعت   و   او با اسلام سياسي مخالف است        از اين روست كه   
هـاي گـولن بـا اسـلام         مخالفـت  ؛)٦٦: ١٣٨١ارس و کاهـا     ( كند سياسي ايجاد     اسلامِ مخالفِ

  گـرا، همچـون انديـشة      هـاي دولـت    هـاي دينـي و انديـشه        و با دولـت     سياسي اربكاني 
هايي نظير حکومت عربستان سـعودي،       سالاري ديني و نيز حكومت      ولايت فقي و مردم   

  هــا ي بـر ايـن بـاور اسـت كـه ايـن نمونـه       و. پـذير اسـت   در ايـن چهـارچوب تحليـل   
  هـاي وراي   اي فردي است و نبايـد آن را بـه عرصـه             اند زيرا دين مقوله     گرايي ديني   افراط

  .)١٩٣: ١٣٨٢نورالدين (آن کشاند 
رو از سياست و فراينـد فـردي کـردن اسـلام،      گرايان ميانه گفتني است جدايي اسلام   

ايـن اجتهـاد    . اسـت   همراه با عرفي کردن مسائل سياسي، در چند دهة اخير تشديد شـده            
  نيز با خود دارد، مبتني بر تفقـه، بـه معنـاي           رو، که حمايت غـرب را        گرايان ميانه   اسلام



 

١٥

دهـاي صـوفيانه دارد؛   خاص آن، نيست و بيشتر جنبـة کلامـي و حتـي ريـشه در رويکر       
ها خارج از محدودة قرآن و سـنت و همـين امـر سـبب                 هاي آن   رو، بيشتر استدلال    ازاين

اسـت   هايي داده ها در استدلال است؛ خداوند در قرآن کريم به مسلمانان فرمان  ضعف آن 
  �کـه در سـيرة پيـامبر اکـرم      يابـد، چنـان     که صرفاً با وجـود دولتـي دينـي تحقـق مـي            

ه در مدينه و چه در مکه، و ايجاد سازوکار و سـاختاري سياسـي بـراي                 تشکيل دولت، چ  
هاي اجتماعي    هاي آن حضرت به لايه      اينکه فعاليت   هدايت جامعه همواره مد نظر بود، نه      

  .و فردي محدود شده باشد

  ولتد. 2

تـرين    در اين رويكرد، دولت عـالي     . دارد يا دولت در انديشة اسلام ليبرالي جايگاه ويژه      

ترين کـارکرد دولـت ايجـاد     مهم. (yavuz 2003: 181)است و همواره بايد تقويت شود نهاد 

 دولـت اسـت     ضامن صـلح و ثبـات و امنيـت        درحقيقت، تنها   . استو رفاه   امنيت  ،  ثبات

  آن از طريــق بــسط و گــسترش مــشروعيت د آن را، بايــرو، ؛ ازايــن)١٩١: ١٣٨٢نورالــدين (

  دکـر جامعـه را حفـظ      از ايـن رهگـذر       تقويت و    ها،  بسيج توده  دراش    توانايي افزايشو  

 اين نگاه به دولت مشابه تعريفي اسـت كـه در انديـشة سياسـي                .)٦٤-٦٣: ١٣٨١ارس و کاها    (

  توان رفتارهاي دولت فعلي ترکيـه       با اين نگاه به دولت مي     . شود  مدرن غرب از دولت مي    

لن را پدر معنوي    و شخص عبداالله گل و رجب طيب اردوغان را بهتر تحليل کرد زيرا گو             

. ويژه اردوغان، که احترام خاصي بـراي وي قائـل اسـت             دانند، به  دولت کنوني ترکيه مي   

همچنين، رفتارهاي دولت ترکيه در قبال ايران، امريکا و اسرائيل در چهـارچوب همـين               

  .پذير است قرائت از دولت فهم
  داران  فاالله گولن و محمـد كركنجـي، ملقـب بـه داداش روجـو، از جملـه طـر                   فتح

هـايي   اند، که ممکن است ريشه در تهديدهاي نظامي و جنگ           نظرية تقدم دولت بر اسلام    
  بـراي مثـال، گـولن ـ كـه اهـل      . هـا وجـود دارد   داشته باشد كه در تجربة تاريخي تـرك 

 ـ ارزروم، در شرق تركيـه، اسـت و همـواره             تهديد کشورهاي همسايه را شاهد بـوده 
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از سوي ديگر،   . )٤٤: ١٣٧٥ياووز  (معناست    ن دولت اسلام بي   است كه بدو    به اين باور رسيده   
طرفـي    منظور از دولت در تعريف گولن دولت سکولار است؛ يعني، دولتـي کـه، بـا بـي                 

  هـا   هـا، بتوانـد امنيتـي را كـه ضـامن آزادي همـة گـروه                نسبت به همة باورها و فلـسفه      
  کولارايــن تعريــف از دولــت ســ. هــاي جامعــه اســت تــضمين کنــد  و زيرمجموعــه

 ن و نخبگان جنبش گـولن     اگردهمايي متفکر ين  که اول  م،   ١٩٨٨در سال    ١،ت آبانت سدر نش 
 نهـايي   ةبيانيدر  .  ارائه شد  ،گردد هرسال برگزار مي  از آن پس    و   بودروِ تركي     و اسلام ميانه  
و ارشـاد    اي کـه هـدايت     هاي سياسي  سالاري و دکترين   رد دين  «:است  آمدهاين نشست   

  نظيـر ايـران   ( کنـد  جامعه را با اتکا و استناد به حقي الهي به گروه خاصي از مردم عطا مي               
 ، اگرچـه حاکميـت از آن خداسـت   ؛و سازگاري حکومـت الهـي و مردمـي      ) و عربستان 

 .)١٣٩٠:١٣٣خيرخواهـان  ( »خداوند انسان را بـر سرنوشـت خـويش حـاکم سـاخته اسـت        
عتقاد به ايدة حاكميت انسان بر سرنوشت خود اسـت كـه دمكراسـي را      االله گولن با ا     فتح

هـاي ايـدئولوژيک     رو، بـا روي کـار آمـدن دولـت           است و، ازايـن     تمام و كمال پذيرفته   
هاي ديني باشد و خواه دولتـي        کند، خواه دولتي ديني با هدف ترويج انديشه         مخالفت مي 

دولت کارکرد خاص خود را دارد و آن        هاي ديني شود زيرا      لائيک، که مانع ترويج انديشه    
سعيد نورسي نيز، در باب رابطة مردم با دولت سكولار، بر ايـن بـاور               . ايجاد امنيت است  

رو، دولت    روند؛ ازاين   است كه مردمِ مسلمان تهديدي براي دولت سكولار به شمار نمي          
  .(markham 2009: 5)نبايد درصدد از بين بردن دين و ايمان مردم باشد 

تـوان گفـت کـه       رو درخصوص موضوع دولت مي      گرايان ميانه    نقد ديدگاه اسلام   در
داري  ها، بيش از آنکه برگرفته از سنت اسلامي باشد، از مدل حکومـت              اساساً رويکرد آن  

گرايـي، مبتنـي بـر تجربيـات دوران           درحقيقـت، تأويـل   . است  عثماني سرچشمه گرفته  
به عبـارت ديگـر،     . است  م اسلامي منجر شده   گرايي در بسياري از احکا      عثماني، به تقليل  

                                                 
 (Abant)نام يکي از شهرهاي ترکيه . ١
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ها اعتبار دارد، که اين امـر در    براي آن�سيرة پادشاهان عثماني بيش از سيرة رسول خدا       
  .ها به مقولة دولت نيز صادق است مورد نگاه آن

  دمكراسي و آزادي. 3

گرايان ليبـرال، بهتـرين شـكل         آيد كه، به باور اسلام      از مباحث بالا اين نتيجه به دست مي       
پايبندي به  و  کيد بر دمکراسي    أتبه طوري که آنان، با       ، شکل دمکراتيک آن است    حكومت

خـواهيِ   دمكراسي. اند  مخالفعمال خشونت براي رسيدن به قدرت     اِ ، با مباني ليبراليسم 
ها به اختيار و آزادي انـسان در تعيـين سرنوشـت              ل ريشه در عقيدة آن    گرايانِ ليبرا   اسلام

  کـرد   رو، سعيد نورسي با كيش شخصيت، به طور جدي، مخالفـت مـي              خود دارد؛ ازاين  
  انجاميـد سـخت گريـزان بـود         هايي كه به شاخص كردن يك فرد مي         و همواره از جريان   

  .)٤٤: ١٣٧٥ياووز (ي نداد گاه خود را در صف مقدم و پيشاپيش ديگران جا و نيز هيچ
آشنايي نورسي با نهضت تركان جوان وي را با بسياري از مفاهيم ليبراليسم، همچون              
آزادي و دمكراسي، آشنا کرد و وي را به اين باور رساند كه آزادي و دمكراسـي مخـالف                   

الـدين    آشنايي بـا سـيدجمال    . رو، با استبداد عثماني مخالفت ورزيد       اسلام نيست؛ ازاين  
سدآبادي نيز سبب شد كه وي به محدود كردن استبداد و مشروطة اسلامي توجه نـشان                ا

  )٦١: ١٣٨١ارس و كاهـا     (نورسي حامي سرسـخت نظـام پارلمـاني بـود           . )٤٥: ١٣٨٩ ولد  ( 1دهد
هـاي     در خـلال سـال     ٢حزبي آتاتوركي و سركوب گروه اپوزيسيون،      و به دمكراسي تك   

حزبـي    او بـر ايـن بـاور بـود كـه حكومـت تـك              .  م، نقدي جدي داشـت     ١٩٤٦-١٩٢٥
خـواهي آتـاتورك تركيبـي     دهندة برداشتي غلط از دمكراسـي اسـت و جمهـوري           نشان

  .)١٢: ١٣٨٩ ولد ( شرق كمونيستي و ديكتاتوري جهان سوم است  ناهمگون از غرب،
يـا بـا    ) نظير ايران (هايي است که از طريق انقلاب        االله گولن نيز منتقد جدي رژيم      فتح

او در روزنامـة    . انـد   بار در رأس هرم قدرت سياسي قرار گرفته         هاي خشونت   ديگر شيوه 

                                                 
  .االله مقايسه کرد توان با انديشة مشروطة مشروعة شيخ فضل هاي وي را مي  بخش از انديشهاين. ١

2. Oppoition 
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هاي تركيه و جنبش اسلام تركـي اسـت، همـواره در نقـد                ترين روزنامه   ، كه از مهم   زمان
ها صرفاً در ساحت      کند، که اين مخالفت     فتارهاي دولتمردان آن مطالبي درج مي     ايران و ر  

وي با کودتاهاي نظاميان لائيک نيز مخالف بود زيرا آن          . )١٢٢: ١٣٩٠خيرخواهان  (نظر نيست   
همچنين، درخـصوص مـدل     . )١٩٤: ١٣٨٢نورالدين  (دانست   را عملي مخالف دمکراسي مي    

 بــود، هرچنــد در عمــل آن را در دورة عثمــاني ١مدار فدراليــس ادارة كــشور، وي طــرف
دانست و بر اين باور بود كه اجراي آن به دليـل تفـاوت سـطح گـسترش        اجراشدني نمي 

از ديدگاه او، فدراليسم زماني اجراشدني اسـت        . هاي مذهبي و قومي ممكن نيست      گروه
عـة محـرك، بـه صـورتي        منزلـة جام    ها، با رسيدن به سـطحي از همـدلي، بـه           كه قوميت 

  .)٨٦: ١٣٨٩ولد (يكپارچه، به سوي تمدن حركت کنند 
   غربـي  جمهوريـت گرايان تركيـه بـر ايـن باورنـد كـه              در باب جمهوريت نيز اسلام    

  رو قابـل پـذيرش       و ازايـن    دارد ،مفهـومي اسـلامي   منزلـة     بـه ،  مشورت انطباق زيادي با  
 به همين دليل، سعيد نورسي از رژيم جمهـوري          .)٦٤-٦٣: ١٣٨١ارس و کاها    (و حمايت است    

 و گولن نيز، به پيـروي از او، مـدافع جمهوريـت اسـت        )٦١: همـان (كرد    تركيه حمايت مي  
  .)١٢٢: ١٣٩٠خيرخواهان (

هنگام بررسي مسائلي نظير دمکراسي و اصولاً رويکردهـاي ليبراليـستي در انديـشة              
  هـا  هـاي آن  تـوان ميـان انديـشه    سـاً نمـي  رو، بايد توجه داشت که اسا گرايان ميانه  اسلام

به عبارت ديگـر،    .  در بسياري جهات خط مميزي ترسيم کرد       ٢دمکراسي  و انديشة ليبرال  
انـد و تمـام       هـاي ليبراليـستي بـه ظـاهر رنـگ اسـلامي پاشـيده              گرايان بر انديشه    اسلام
  ن در بحـث از دمکراسـي و مـسائلي         آنـا . پندارند ها را مطابق با اسلام مي       هاي آن   انديشه

  بخـشي  نظير منشأ مشروعيت حاکم و نقش و جايگـاه رأي و نظـر مـردم در مـشروعيت                 

                                                 
1. Federalism 

2. Liberal democracy 
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کنند، که اين قبيل مسائل بر ابهامـات          اي از اسلام استناد نمي      و تشکيل حکومت به آموزه    
  .افزايد اين رويکرد مي

  انقلاب. 4

 هاي اسلامي به انقلاب براي دسترسي       سردمداران جنبش نور بر اين باورند كه توسل جنبش        
 به اهدافشان ضروري نيست، بلكه با بازتفسير مجدد سنت بر مبناي مباحث مدرن در سپهر              

هـا بـه افـرادي        توان به اهداف مورد نظر رسيد و با تغيير افراد و تبـديل آن               عمومي نيز مي  
  .(Habermas 1997 quted in: yavuz 2003: 2)اي اسلامي دست يافت  توان به جامعه مسلمان مي

در نقد اين رويکرد بايد گفت که اساساً مقبول نبـودن انقـلاب در اسـلام رويکـردي                  

غيرقابل پذيرش است زيرا خداوند در آيـات متعـددي از قـرآن مجيـد مـسلمانان را بـه        

 �پيامبر اکـرم . است  دعوت کرده ... مبارزه و جهاد با پيشوايان کفر و نيز رفع فتنه، دفاع و           

دانـست، در     آميز را از اصول اساسي خود مي        وگو و همزيستي مسالمت      اگرچه گفت  نيز،

درحقيقـت،  . بـرد   هاي انقلابي براي دفاع از اسلام بهره مي         مواقع لزوم، از جهاد و حرکت     

اگرچه حفظ امنيت در جامعة اسلامي مهم است، برهم زدن امنيت براي دستيابيِ جامعـه               

 و، دربرابر، رها کردن جامعه در فـساد و فتنـه، بـه نـام                تر عملي ارزشمند    به سعادتي مهم  

  .حفظ امنيت، عملي غيرعقلاني است

   تمدنيانديشة. 5

گرايي ليبرالـي     ترين مباحث در انديشة رهبران جريان اسلام        ترين و جذاب    از جمله مهم  
مبحث انديشة تمدني است؛ اين جريان در تلاش است تركيه را به سوي ايجـاد تمـدني                  

رو، با اسـتفاده از رويكـرد تمـدني، ابتـدا          مانند تمدن عثماني، سوق دهد؛ ازاين     جديد، ه 
هاي آن را تأييد كرده و سپس، با اقتباس          تمدن غرب را تحليل و سلامت بسياري از بخش        

  .است هاي اسلامي پرداخته از آن، به تلفيق تمدن غرب با انديشه
  وي بـر ايـن بـاور بـود        . سـت دار احيا و ايجاد تمـدن اسـلامي ا          سعيد نورسي طليعه  
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  بخـش زشـت و پليـد و ديگـري بخـش مزايـا،               يکـي،   : كه مدرنيتة غربي دو بخش دارد     
  وي از جملــه. كــه عبــارت از صــنعت و فنــاوري و موجــب پيــشرفت و تمــدن اســت 

  هـاي   هـا و پليـدي      وار يـا كودكانـه از زشـتي         ماندگي تركيه را تقليـد طـوطي        علل عقب 
  دانست و معتقـد بـود وجـوه مثبـت اروپـا بـه دليـل انتخـاب جاهلانـه                    تمدن غرب مي  

  هـاي تمـدن غـرب    توان از پليدي است؛ همچنين، با حفظ شريعت مي       و بد اقتباس نشده   
  رو، وي بـراي دسـت يـافتن بـه نتيجـة مطلـوب        ؛ ازايـن  )٨٢-٨١: ١٣٨٩ولـد   (در امان مانـد     

  در نگـاه نورسـي،    .  شـوند  پيشنهاد كرد علوم اسلامي و علوم مـدرن بـا يكـديگر تلفيـق             
  انـد و حقيقـت از طريـق         علوم مذهبي چراغ راه آگاهي و علوم مدرن چراغ راه اسـتدلال           

درحقيقت، وي آموزش و علوم را دو ركـن اصـلي دسـتيابي بـه               . شود  اين دو آشكار مي   
  .)٧٢: ١٣٨٩ولد ( 1داند تمدن و پيشرفت مي

ي بـه مـدار     ضياء گوكالپ نيز بر اين باور بود كه ملت ترك با گذار از مدار تمدن شرق               
  تمدن غربي شكوفا خواهد شد، هرچند ضروري اسـت، در ايـن گـذار، فرهنـگ تـرك                 

  ژاد تـرك،    گفـت مـن از ن      او مـي  . و برخي از عناصر اصلي آن، يعني اسـلام، حفـظ شـود            
  :دانـست  همچنين، راه درمان تركيه را در سه چيـز مـي          . از مذهب اسلام و از تمدن غربم      

  وي بـر ايـن بـاور بـود كـه ملـت تـرك تنهـا                . ر بـودن   مسلمان بودن و معاص     ترك بودن، 
توانـد اروپـايي    از راه هماهنگي ميان فرهنگ و ايمان و، از سوي ديگر، تمدن مـدرن مـي      

  شود و راه عملي كردن آن نيز آمـوزش زنـان، خـانواده و قـوانين اقتـصاد و ديـن اسـت                      

                                                 
اصـلاحات مـورد وي نظـر در ايـن     . بود كه نورسي براي اصلاح نظام آموزشي تركيه تلاش فراوانـي کـرد          به همين دليل    . ١

سـازي مـدارس و سـاختاربندي كامـل در آمـوزش مـدارس ب ـ توجـه بـه           الف ـ مدرن : خصوص عبارت بودند از

 باشد كه شاگردان با آن آشـنايي  هاي درسي زيرا وي معتقد بود آموزش بايد به زباني ويژه كردها، در برنامه   ها، به  قوميت
رو، برخلاف آتاتورك كه در آموزش صرفاً به استفاده از زبان تركي معتقد بـود، اسـتفاده از هـر سـه زبـان                          دارند؛ ازاين 

وي بـا  ... . هاي درسي و ج ـ معرفي علوم مدرن در مدارس د ـ تغيير برنامه  . دانست عربي، كردي و تركي را ضروري مي

زهرا نظام آموزشي مورد نظر خود را در مدرسة خود به اجرا درآورد، كه تلفيقي بود از مدارس سـنتي                    تأسيس مدرسة ال  
  ).٧١-٦٩: ١٣٨٩ولد (ها و نهادهاي صوفيان  ، مدارس سكولار و تكيه)هاي علميه حوزه(مذهبي 
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 ـ    به ديگر بيان ـ همان . )١٠٣-١٠٢: ١٣٨٦  بهنام( ، )١٩٨: ١٣٧٩( ١وکيچيگونـه کـه فوکوتـساوا ي
پرداز مشهور تمدن، بر اين باور بود که تمدن داراي دو بخش مادي و معنوي است                  نظريه

بعد مادي و معنوي است؛ به طوري       متکي بر دو    نيز   گرايان ليبرال   اسلامتمدن مورد نظر    ـ  
  . را از غرب اقتباس کردتوان بعد معنوي تمدن را از اسلام و بعد مادي آن که مي

سعيد نورسي، در پاسخ به اين پرسشِ مفتي الازهـر كـه نظـر شـما در مـورد آزادي،                    

دولت عثماني باردار اروپاست و روزي       « :كشور عثماني و تمدن اروپايي چيست، گفت      

كشوري اروپايي به دنيا خواهد آورد و اروپا نيز بـاردار اسـلام اسـت و روزي كـشوري                   

  .)٢٣: ٢٠١٠قاسم الصالحي (» ا خواهد آورداسلامي به دني
کوشد، پس از طرح مباحث نظري دربـارة تمـدن، الگـويي     االله گولن نيز ـ که مي  فتح

دانـد؛   سازي معرفي کند ـ ترکية عثماني را بهترين الگو براي جهان اسلام مـي   براي تمدن
درحقيقـت،  . اسـت  )اسلام ترکـي  (عنصر اسلام و ترکيه     يعني، الگويي که متشکل از دو       

از ديـن اسـلام     ) جنبش نـور  (هاي وي    ها و استنباط    برداشت گولندر نگاه   حقيقي  اسلام  
وي بـا ايـن تعـابير       .  عثماني مشاهده کـرد    ةتوان در دور    آن را مي   ة که بهترين نمون   ،است

  .(gozaydin 2009: 1219)درصدد است اسلام آناتوليايي را برتر از اسلام اعراب قرار دهد 
االله گولن قصد دارد آن را به الگـويي بـراي            ژگي مهم حکومت عثماني، كه فتح     دو وي 

جـدا نگـاه داشـتن مـذهب از امـور دنيـوي،             ) ١: (انـد از    جهان اسلام بدل كند، عبـارت     
  که در دوران عثمـاني اصـول شـريعت در حـوزة خـصوصي کـاربرد داشـت                  طوري به

مـسئول تـدوين آن بـود،       و زندگي عمومي جامعه بر مبناي عرف، که دولت متـصدي و             
کـه تـساهل در ميـان پيـروان اديـان             تساهل و تسامح مذهبي، چنـان     ) ٢(شد و    تنظيم مي 

درصـدد ترکـي کـردن      گـولن    ديگـر،   بيان به. )١٢٣: ١٣٩٠خيرخواهان  (مختلف رواج داشت    
   که برابر اسـت بـا تـساهل        ، عثماني ة ترکي ة جهان بر اساس تجرب    ة ادار ، يعني ؛اسلام است 
اسـت جريـان وي را جريـان         يـن ايـده سـبب شـده       ا. هبي و سياست عرفي   و تسامح مذ  

                                                 
1. Foucault Tsava Yukychy 
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گولن معتقد اسـت کـه اسـتنباط و تجـارب مـردم             اساس،    براين. لقب دهند ها   نوعثماني
او از اسـلام    . هاسـت  ويژه عرب  آناتولي از اسلام متفاوت از استنباط و تجارب ديگران به         

اسـت،  گيرانه    سخت يها ز محدوديت عاري ا و   مبتني بر تساهل و تسامح       که ،آناتوليايي
به طوري کـه     ،دکن کيد مي أ بر لزوم آزادي عبادت و انديشه در ترکيه ت          همواره نويسد و  مي
وي درصدد اسلامي کردن ايدئولوژي ناسيوناليسم ترکيه و ترکـي کـردن             توان گفت  مي

ميان، آنچه اهميت فراواني دارد اين است كـه وي             دراين .)٦٤: ١٣٨١ارس و کاها    ( اسلام است 
رو، خود را مروج و مبلـغ         کوشد خود را رهبر معنوي جهان اسلام معرفي كند و، ازاين            مي

معتقـد  ، هـا  به پيروي از عثمانيگولن همچنين، . (gozaydin 2009: 1220)بيند  اين مكتب مي
، شـود بـدل   ند تا به تمـدن      کاستفاده  ) تهمدرني( و نوگرايي    فناوري از   د باي مسلماناناست  
 ـ  يـن اها به تحولات موجود در غرب توجـه داشـتند و از             عثماني که  چنان  بـه   يرو مدارس

پارلمـان تـشکيل    م   ١٨٧٦در سـال    همچنين،   ايجاد کردند؛  ، حتي براي زنان   ،شکل غربي 
  .)٦١: ١٣٨٢ارس و کاها ( پرداختندقانون اساسي نيز به تدوين دادند و 

او اعتقاد داشت اتحاد بـر      . دانست  تحاد را نخستين شرط رسيدن به تمدن مي       نورسي ا 
ها،  تركيست هرقيمتي بايد حفظ شود؛ به همين دليل بر خلاف پان هر چيز مقدم است و به  

طلبي را ممنوع اعلام كرد و نيـز بـا هـيچ جريـان                به اتحاد ترك و كرد معتقد بود و تجزيه        
وي معتقد بـود اتحـاد بـا        . )٨٧: ١٣٨٩ولد  (راهي نكرد   طلبي، تحت هيچ شرايطي، هم     تجزيه

وجود جهل ممکن نيست؛ اتحاد به معناي ارتباط آراء است و اين كار تنها از طريق دانش                 
گونه كه اعتقاد داشت براي گسترش عقايد اسـلامي        او، همان . )٦٣: همان(پذير است     امكان

سازي نيز بر ايـن بـاور         در باب تمدن  يا ايجاد ايمان اسلامي به دولتي اسلامي نياز نيست،          
ديگر، دولت و حكومـت       عبارت  بود كه براي ايجاد تمدن اسلامي به كشور اسلامي و، به          

گرايـان   اين عقايد وي نيز دقيقاً در مقابـل عقايـد اسـلام           . )١٦: همان(اسلامي نيازي نيست    
سـازي   نکه مقام معظم رهبري از جمله شروط و مقدمات اصلي تمد            سياسي است، چنان  

، ٢١/٩/٧٩،  ٣/١٢/٧٧سـخنراني،   (دانـد     را ايجاد نظامي اسلامي و نيز ايجاد دولتي اسـلامي مـي           

٢١/٩/٨٠ ، ١٢/٩/٨٠(.  



 

٢٣

گولن نيز، در خصوص فرهنگ و رابطة آن با تمدن، معتقد است فرهنگ اساس تمدن               
  :گويد او مي. است

    هـاي زبـاني    بيني، مفهوم زندگي و توانمندي     ن، جهان فرهنگ متشکل از ايمانِ معي  

 ، اختلافـات جغرافيـايي    ةو تاريخي است و اگر قرار باشد اختلافات نـژادي بـه انـداز             

  از ويژگـي ملـت سـخن گفـت         تـوان دائمـاً     مي ،يرگذار باشد أثاي و طبيعي ت    منطقه

 .)١٩٢: ١٣٨٢نورالدين (

گرايـان   هاي اسـلام   گيري گرايي سرخط جهت   که پيش از اين گذشت، عثماني       چنان
. شـود   روشني ديده مي    سازي اسلامي به    رو است، که در بحث امت اسلامي و تمدن          ميانه

رو   رو تمدن عثماني است نـه تمـدن اسـلامي؛ ازايـن            گرايان ميانه  تمدن مورد نظر اسلام   
از سوي ديگـر، سـاخت يـک تمـدن و نيـز             . ها سخني گزاف نيست     نوعثماني ناميدن آن  

لامي بـدون کـارگزاري قدرتمنـد، بـه نـام دولـت اسـلامي، اساسـاً                 اي اس   وجود جامعه 
مراتـب    رسد زيرا دولت اسلامي براي دستيابي به تمدن اسلامي بـه            غيرممکن به نظر مي   

 .طرف است کارآمدتر از دولت سکولارِ بي

  شدن جهاني . 6

رسوم  آداب و ،ها شدن به معناي يکسان کردن ايمان، تفکر، سنت   جهانياز ديدگاه گولن،    
  افکـار ، بـا حفـظ      ها نيست، بلکه به عکس به اين معناست که افراد بتوانند           و مفاهيم ملت  

شدن از بين بردن افـراد       جهاني.  به همکاري با يکديگر بپردازند     ،در پناه صلح  ،  و ايمانشان 
هـاي افـراد را       سليقه و ويژگي   ،توان اختلافات موجود در ذوق      نيست زيرا نمي   ها  تيا مل 

  هـا و اشـکال مختلـف فکـر         بيني، ديدگاه  توان جهان   هرگز نمي  ،همچنين. تناديده گرف 
ي ها و کـشورها     ملت يان براي حفظ جايگاه خود در م      دها باي  ملت. و زندگي را محو کرد    

  .)١٩٢: ١٣٨٢نورالـدين   ( توانـايي خـود را بيابنـد         ، چه در حال حاضر و چـه در آينـده          ديگر،
 بلکه بر اين باور است      ،بيند تعارض و تقابلي نمي   الملل نيز    گولن ميان اسلام و روابط بين     

 ـبايـد   که اسلام      رو  ازايـن  ؛المللي ملحـق شـود     سياسي بين هـاي اقتـصادي و       نظـام  هب



 

٢٤

 .)٦٥: ١٣٨٤ارس و کاها (کند   اروپا حمايت مية پيوستن به اتحاديبرايهاي ترکيه  از تلاش

، تـساهل و تـسامح،   گرايي دينـي  كثرتنظير  ـ  هاي ليبراليستي توجه به انديشه. 7

  ـ با رويكرد اسلامي آزادي بيان و عقيده  حقوق بشر وتوجه به حقوق زنان،

تـوان بـه     االله گولن، بر ايـن امـر تأکيـد دارنـد کـه مـي               ويژه فتح   رو، به   گرايان ميانه   اسلام

د؛ اين  هاي ليبرالستي معتقد و پايبند بود بدون اينکه اسلام و احکام آن قرباني شون              انديشه

تـوان   ها مـي   از جملة اين انديشه   . )٥٩: ١٣٨١ارس و کاها    (رويکرد مقتضاي زمان امروز است      

سرچـشمه  هاي سعيد نورسي      انديشه گرايي و تساهل و تسامح اشاره کرد كه از          به كثرت 

 ميان اسلام و مـسيحيت      1الادياني  وگوي بين   به اين انديشه، از گفت      وي، با اتكا     .گيرد  مي

کوشيد ميان مسيحيت غرب و اسلام الفت ايجاد کند و، همچنـين،              كرد و مي    حمايت مي 

  .كرد شدت پيگيري مي در درون اردوگاه جهان اسلام انديشة تقريب را به

 ـ   االله گولن نيز قائل به تسامح و تساهل است، بـا ايـن تفـاوت كـه                    فتح  ةحيطـه و دامن

وگـوي    او، برخلاف سعيد نورسي، قائل به گفـت       . گيرد نظر مي تري براي آن در      گسترده

نيـز  را هـا و غيرمـسلمانان    زيـرا سکولاريـست   (gozaydin 2009: 1223)است  2الايماني بين

  آميـز  همزيـستي مـسالمت   ناظر بـر    تساهل و تسامح نورسي     که   در حالي    شود،  شامل مي 

 ي ايـن رهيافـت را راهـي بـراي احيـا           نگـول .  مذاهب مختلف اسـلامي بـود       اديان ميان

 ـ       کثرت مين ثبـات ترکيـه و جلـوگيري از بـروز           أگرايي فرهنگي امپراتـوري عثمـاني، ت

اگـر بتـوانيم    «: گويـد  وي مي . داند  مي ن اهل سنت و علويا    ةهايي از نوع منازع    کشمکش

 »همديگر را با سعة صدر تحمل کنيم، در کشور اعتماد، صلح و آرامش حاکم خواهد شد       

  .)٦٥-٦٤: ١٣٨١رس و کاها ا(

                                                 
1. Interreligion 

2. interfaith 



 

٢٥

گفتن اين نکته ضروري است که اگرچه مباحث مربوط به مـداراگري گـولن مـشابه                
گري موجود در ترکيـه       مباحث ليبراليستي است، عقايد وي ريشه در سنت ديرينة صوفي         

شدت تحت تأثير قرائت صوفيانه از اسـلام اسـت،             زيرا اسلام در ترکيه به     )٧٩: همان(دارد  
 و دليل گـرايش بـسيارِ       )٤٤: ١٣٩٠اطهري  (نامند   مي» اسلام صوفي «که اسلام ترکيه را       چنان

در ايـن چهـارچوب، قرائـت سـعيد         . گزيني نيـز همـين اسـت        اسلام در ترکيه به عزلت    
هـا نقـشي بـسيار       ها و قادري     و حتي نقشبندي   الدين اربکان   االله گولن، نجم   نورسي، فتح 

گـري از    اسـت صـوفي     اساسي در تحولات اسلامي ترکيـه ايفـا کـرده و موجـب شـده              
سـنت  . )٦٦: ١٣٨٦نـصر   (نشيني خارج شود و بـه عرصـة تغييـر اجتمـاع روي آورد                 عزلت

تجلي منزلة مظهر و  اي مبتني است که در آن بايد تمامي مخلوقات را، به    صوفيانه بر فلسفه  
در ايـن نظـام جـايي بـراي         . فيزيکي خداوند و برخوردار از عشق خالق، دوست داشت        

  .)٦٠: ١٣٨٤ارس و کاها (نيست » ديگران«دشمنان يا 
  مسائل فرعي اسلامي اسـت   ازدر باب حقوق زنان نيز بر اين باور است که حجاب            گولن  

اسـاس،    بـراين .  مانع شود  ،پوشند  لباسي که مي   به بهانة  ،کس نبايد پيشرفت زنان را     و هيچ 
  ،نبايـد ديگـري را     کس هيچهمچنين،  . ريتي برعهده گيرند  يهاي مد  توانند پست  زنان مي 

   تحقيـر  ،بـه سـبب الحـاد     ،   لعن و نفرين يا شخـصي را       ،به سبب پيروي از مذهبي خاص     
  .اش مورد انتقـاد قـرار گيـرد         نوع لباس يا انديشه    دليلکس نبايد به      هيچ  و و سرزنش کند  

الايمـاني    وگوي بين   را به سطح گفت   الادياني   المذاهب و بين   گوي بين و   به گفت  قاداعتاو  
  .)٦٤: ١٣٨١ارس و کاهـا     ( اسـت   بـوده  بـه ايـن عقيـده پايبنـد          ارتقا داده و تاکنون در عمل نيز      

تواند مدافع حقوق زنـان در        گرايان، اگرچه مي    در اين خصوص بايد گفت انديشة اسلام      
ها به رسميت بـشناسد،       ها باشد و حقوقي همچون آزادي حجاب را براي آن           برابر لائيک 

گرايـان    هاي اسـلام    درحقيقت، انديشه . هاي ليبراليستي ندارد    مشخصاً تمايزي با انديشه   
رو،   کند و، ازايـن     يف اجتماعي اسلام را براي زنان بيان نمي       صراحت تکال   در باب زنان به   

  .است ممکن است سبب ظلم به زنان با نام آزادي شود، اتفاقي که مشابه آن در غرب روي داده

ترکية امروز در جريان است نيز بايد گفـت         در خصوص تساهل و تسامحي کـه در        



 

٢٦

بسيار مشکل اسـت زيـرا در ترکيـة    مقوله شعار بسيار زيبايي است که عمل کردن به آن          اين  

انـد؛ از يـک سـو،         هـاي لازم محـروم      شيعيان، کردها و بسياري از علويـان از آزادي         امروزْ

رو   گرايـان ميانـه     شوند و، از سوي ديگـر، خـود اسـلام           ها مي   بسياري از گروه   ها مانع   لائيک

 سياسي اربکاني مخالفت    گرايان  که با اسلام    ها را بپذيرند، چنان     توانند بسياري از انديشه     نمي

گفتمـاني را هنـوز بـه         وگـوي درون    وگو با اديان ديگـر، گفـت        گفت کنند و، با وجود    مي

  .اند رسميت نشناخته

کوشـند    ويـژه گـولن، مـي       رو، بـه    گرايـان ميانـه     تـوان گفـت اسـلام       در مجموع، مي  

  .ي کنندهاي ليبراليستي را با مباني اسلامي هماهنگ و آن را وارد بافت اجتماع انديشه

  المللي امنيت داخلي و بين . 8

 . اسلامي صلح و ثبات و امنيت است ةبالاترين اولويت جامع  گرايانِ ليبرال،     در نگاه اسلام  

  كننـد  اين انديشمندان با هرگونه اقدام نظامي و انقلابي عليه دولت مركزي مخالفت مـي             

ز اين روست که در اسـلام        و ا  باشد اسلام محقق نخواهد شد    نامنيت  و بر اين باورند که تا       

اي کـه     اسـت؛ در جامعـه      مورد تأکيد فراوان قرار گرفته    فتنه و فساد    عاري بودن جامعه از     

  . در مسير خـود حرکـت کنـد   ، با اراده و آزادي،تواند ميانسان عاري از فتنه و فساد است     

هرگونـه   و    آن است  ةدولت ضامن اين امنيت و ايجادکنند     گرايان ليبرال،     از ديدگاه اسلام  

تنش، به دليل اينکه ممكن است به برادركشي و جنگ در جامعـة اسـلامي منجـر شـود،                   

به همين دليل سعيد نورسي مخالفِ مقابلة نظامي با دولت لائيكِ آتـاتورك             . مجاز نيست 

 براي مشاركت در قيام عليه دولت مركـزي جـواب           1»شيخ سعيد پيران  «بود و به دعوت     

  .)٤١-٤٠: ٢٠١٠ قاسم الصالحي(رد داد و آن را برادركشي دانست 

                                                 
  زدايـي    بـا ديـن      مقابلـه    بودند، بـراي     مذهبي   مردمي   كه   م، کردهاي تركيه،   ١٩٢٣  ، در سال     تركيه   جمهوري   از تأسيس  پس. ١

  ، شـيخ طريقـت نقـشبنديه      » سـعيد پيـران     شـيخ  «  رهبـري    کردها، به    ملي   با انكار هويت    و مبارزه )  لائيسم ( كماليستي

 خـود را آغـاز کردنـد و درصـدد برآمدنـد          اسـلامي  - مـذهبي   م قيام ١٩٢٦-١٩٢٥و رهبر مشهور عشاير كرد، در سال        
   سـعيد    شـيخ    كشور احيا کنند، هرچند قيام      ها را در اين      نژادها و مليت     کنند و بار ديگر برابري       تأسيس  حكومتي اسلامي 



 

٢٧

   به سازش با نظـام و خـودداري شـديد از برخـورد بـا آن معـروف                   نيز االله گولن  فتح

  او خــود را از بــسياري مباحــث چالــشي موجــود در تركيــه. )١٩١: ١٣٨٢نورالــدين (اســت 

  نظيــر رابطــة ديــن و سكولاريــسم يــا لائيــسم افراطــي كــه ارتــش پاســبان آن اســت، 

  ؛(yavuz 2003: 179)اسـت   جـدا کـرده  ) روسـري ( مسئلة حجـاب   مسئلة كردهاي تركيه و

هـا   ستگراها و سكولاري    مخالف تنش در روابط اسلام     لنواساس، طبيعي است گ     براين

  در نگـاه او . گرايـي اسـت   تـر از اسـلام   و آرامـش داخلـي مهـم    اشد زيرا براي او امنيت  ب

گرايـي سياسـي      رو، به دليل آنکـه اسـلام        ؛ ازاين حفظ نظم در جامعه اهميت زيادي دارد      

دانست، با آن مخالف بـود   گراها و سکولارها مي اربکان را موجب ايجاد تنش ميان اسلام 

  گولن دستيابي بـه صـلح      .)٧٢: ١٣٨٤ ارس و كاها  (ت اربکان حمايت كرد     و نيز از تعطيلي دول    

  دانـد و معتقـد اسـت        مـي  پـذير   گو امکان و  تو تسامح و گف    و آرامش را از طريق تساهل     

   صـلح و آرامـش در کـشور         و  صدر تحمـل کنـيم، اعتمـاد       ةاگر بتوانيم همديگر را با سع     

  .)٦٤ :١٣٨٤ ارس و كاها(حاکم خواهد شد 
المللـي نيـز      گراها را در محيط بـين      ا ايدة نبود تنش ميان سکولارها و اسلام       ه رو  ميانه
کنند و بر اين باورند که بايد، بـا حـذف مـسائل چالـشي، دربـارة موضـوعات                    دنبال مي 

گفت اصولاً اين پرسش كـه برخـورد          که سعيد نورسي مي     وگو کرد، چنان    مشترک گفت 
. )٦٢: ١٣٨١  ارس و كاهـا (ثمـر   شرق و غرب ضروري است يـا مطلـوب پرسـشي اسـت بـي       

  تـري بـراي ايـن      وگو ميان شرق و غرب را جايگزين مناسـب          درحقيقت، نورسي گفت  
  .دانست نزاع مي

                                                                                                                   
 ـ  ، بـه  ) كردگرايـي  (  كـردي    و نژادپرسـتي     بـودن    ارتجـاعي    اتهـام   ، به    كمال   مصطفي  را حكومت     کـرد    سـركوب   دتش

  ).٤١-٤٠: ٢٠١٠قاسم الصالحي (
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  گيري بندي و نتيجه جمع

دار قرائتي جديد از اسلام اسـت، کـه قابليـت             گرايي ليبرال در ترکيه داعيه     امروزه، اسلام 

  برقراري ارتباط و تعـادل ميـان جهـان اسـلام و جهـان غـرب را دارد و درصـدد اسـت                      

. ترين و کارآمـدترين قرائـت در جهـان مـدرن معرفـي کنـد                مثابه سالم   قرائت خود را به   

م بـه ترکيـه و احيـاي شـوکت          داد عملي اين امـر بازگـشت رهبـري جهـان اسـلا              برون

در اين  . اند ها لقب داده    امپراتوري عثماني است و از اين روست که اين گروه را نوعثماني           

  ١منزلـة بنيـادي تئوريـک       اي تاريخي کـه بـه       مثابه دوره   قرائت، تجربة دوره عثماني، نه به     

اسـت زيـرا    و مبنايي بـراي تـشخيص جايگـاه اسـلام در مـديريت اجتمـاعي، مطـرح                  

  انـد   هـا از اسـلام فهميـده        گرايان کنوني ترکيه بر ايـن باورنـد کـه آنچـه عثمـاني              اسلام

  بسيار متفاوت از اسلام ساير مسلمانان اسـت و ايـن قرائـت همـان اسـت کـه مـد نظـر                      

  )اگرچـه ايـن امـر بـا سـيرة ايـشان تـضادهايي داشـته باشـد              (است     بوده �پيامبر اکرم 

  در اين قرائت جامعه و عرف کاملاً سکولار اسـت         . ر است ت  رو به حقيقت نزديک     و ازاين 

  کننـدة رابطـة فـرد       و اسلام در باب سياست و مديريت جامعه نقشي ندارد و صرفاً تنظيم            

  مثابــه دولتــي ســکولار و نــه لائيــک امــروزه، دولــت اردوغــان، بــه. بــا خداونــد اســت

  گرايـان   اسـلام کوشد هم رفتارهـاي نظاميـان لائيـک را تعـديل کنـد و هـم       افراطي، مي 

انـد، در حاشـيه قـرار دهـد،           شدت تحت تأثير انقـلاب اسـلامي ايـران          اربکاني را، که به   

  رو بـر سـاير قرائـات، از آن دسـته            کـه بـا اعتقـاد بـه برتـري قرائـت اسـلام ميانـه                 چنان

کنـد از الگـوي       است دعوت مـي     ها بيداري اسلامي رخ داده      کشورهاي اسلامي که در آن    

  .ترکيه پيروي کنند
رو رقيبي جدي براي گفتمان ولايت فقيه ايـران           در هر صورت، ازآنجاکه اسلام ميانه     

  .است، بايد با جديت در شناخت و نقد آن کوشيد

                                                 
1. Theoric 
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  كتابنامه

  »االله گـولن،   هـاي فـتح    انديـشه : جنبش اسـلام ليبرالـي در تركيـه       «). ١٣٨٤(ارس، بولنت و عمر كاها      
   .٨٢-٥٩، زمستان، ص ٤ سال نهم، ش اورميانه، مطالعات خترجمة سيداسداالله اطهري، فصلنامة

 .٥٣-٤٨، ص ١٠ش مهرنامه، » اسلام صوفي،«). ١٣٩٠(اطهري، سيداسداالله 
  .، تهران، نشر و پژوهش فروزانفرايرانيان و انديشه تجدد). ١٣٨٦(بهنام، جمشيد 

:  ، بـه نقـل از      ٢١/٩/٨٠ و   ١٢/٩/٨٠،  ٢١/٩/٧٩،  ٣/١٢/٧٧بيانات ايشان در روزهاي     . اي، سيدعلي   خامنه
www.leader.ir.  
موردکـاوي  (همزيستي اسلام ترکي بـا نظـام بـازار آزاد           : ببرهاي آناتولي «). ١٣٩٠(خيرخواهان، جعفر   

 .١٣٧-١١٧ ، ارديبهشت و خرداد، ص ٦٧، ش انداز ايران  چشممجلة» ،)االله گولن جنبش فتح
، کيهـان انديـشه   » وري عثمـاني،  هاي فکري و فرهنگي در امپرات      جريان«). ١٣٦٥(روحاني، سيدکاظم   

 .١٠٦-٨٤ ، مهر و آبان، ص ٨ ش
  .٦٠-٥٤، ص ١٣٧٩، شهريور ٧ ش  مبلغان،فصلنامة» االله گولن، هاي تبليغي فتح فعاليت«

  .، قاهره، دار سوزلر للنشرالزمان سعيد نورسي نظرهm عامهm عن حياهm بديع ).٢٠١٠(قاسم الصالحي، احسان 
، )نـشين   شناخت کشورهاي اسلامي و نواحي مسلمان      (هاي اسلام  سرزمين ).١٣٧٧(گلي زواره، غلامرضا    

 .قم، دفتر تبليغات اسلامي
مـاه،    ، آبـان  ٢٠، ش   خردنامـه همـشهري   وگـو بـا       گفت» پراگماتيسم اسلامي، «). ١٣٨٦(رضا    نصر، ولي 
 .٦٧-٦٤ ص

 .سازان نور ان، مؤسسة مطالعات انديشه، تهرتركيه؛ جمهوري سرگردان). ١٣٨٢(نورالدين، محمد 
 ـ نامهيزندگ( مدرن هيترک در اسلام). ١٣٨٩(ي  مر ولد،  ـ عيبـد : روشـنفکر  ک ي  ـ ديسـع  ناالزم  ،)ينورس

  .احسان ،تهران کاران،يفيص فرزادة ترجم
  ، زمــستان،٢٤ ش  نامــه فرهنــگ،مجلــة» گرايــي اســلام در ترکيــه، کثــرت«). ١٣٧٥(يــاووز، هاکــان 

 .٤٤-٢٤ص 
 .ويگ ،تهران ،پهلوان زيچنگة ترجم ،تمدن هينظر. )١٣٧٩ (فوکوتساوا ،يچيوکي
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